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  چكيده
بررسي شرح حال و تحول دو شخصيت عارف كيخسرو كياني و ابراهيم «پژوهش حاضر تحت عنوان: 

توصيفي در آثار مولانا ,فردوسي و شيخ عطار در (مثنوي  -در نظر دارد با شيوه تحقيقي تحليلي» ادهم

ه و تذكره الاوليا) و بر اين هدف كه وجوه تشابه و تفاوت دو پادشاه و عارف شاهنام، ديوان شمس ،معنوي

ها را به خوانندگان بنمايد كه هر دو پادشاه هستند كه قلمرو بزرگ از منظر زندگي وشخصيت دروني آن

راند و هر دو متحول مي گردند حكومت يكي محدود به بلخ و حوالي آن و ديگري بر تمام جهان حكم مي

كنند و هر دو به اشكال مختلفي از عالم متافيزيك بعد از اين دگرگوني تاج و تخت خود را رها ميكه 

مورد خطاب و عنايت الهي قرار مي گيرند و خلوت گزيني اختيار مي نمايند تجارب عرفاني و طريقه سير و 

رنده در اين مقاله به اين سلوك معنوي اين دو عارف كاملاً متفاوت و از نظر زماني بسيار فاصله دارد. نگا

نتيجه رسيده است كه آدمي بر اثر تزكيه و تصفيه درون از زشتي ها به اعلا ترين درجه انساني (قربه الي االله) 

  گردد و رستن از بند قدرت، شكوه و محبوبيت خلق انسان را به مقام رهايي به حقيقت مي رساند. نائل مي

  هم، تحول، شاهنامه، تذكره الاوليا. كيخسرو، ابراهيم اد كليدي:هايواژه
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  مقدمه

ن شك ازند بدوبپرد ادبيات عرفاني ما دريايي بيكرانه است كساني كه در اين بحر عميق شجاعانه به غواصي

 جسارت و ته كهگوهرهاي ناياب و درهاي شاهكاري مي يابند كه آنها را به دو جهان نمي فروشند آن دس

ا هستند ين دريساحل نااميدي تماشاگر كف ها و امواج خروشان و سهمگين اشجاعت غواصي را ندارند در 

ي وهستانهام و كرهنوردان باديه عشق دوزخ آشامان مستي هستند كه با عبور از سنگلاخ هاي پر پيچ و خ

  . صعب العبور نفس، قله هاي رفيع معنويت و انسانيت را يكي پس از ديگري فتح كرده اند

شوند ميناموش سمان عشق اند كه بي غرض روز و شب نور افشاني مي كنند هيچگاه خآفتابان اختر سوز آ

اند هيدهو هرگز نمي ميرند زيرا آب حيات عشق در رگ هاي آنها جاري است از چون و چند هستي ر

ه در كاند تجلي عيني قيامت اند. دمدمه مسيح وجودشان به مردگاني ورخت به وادي بي چوني كشيده

  جساد شان دفن شده اند جان تازه و حيات نو مي بخشد. گورستان ا

ه قدم در و مردان ه انداين مقاله شرح حال دو تن از ابر مرداني است كه شير آسابند و زنجير شاهي را گسست 

ان ستر كيانياند اين دو ابراهيم ادهم عارف بزرگ و كيخسرو پادشاه عدالت گوادي رهايي و آزادي نهاده

ب و رد خطابعد از تحول و دگرگوني درون به شكل هاي مختلفي از عالم متافيزيك مواست كه هر دو 

  عنايت الهي قرار مي گيرند و خلوت گزيني اختيار مي كنند. 

 نظم ومو وجوه تفاوت اين دو عارف آن است كه كيخسرو قبل از هجرت كارهاي كشور را به صورت 

ا كار ند امكخانواده خود و مردم ايران وداع مي  منسجم انجام مي دهد و در صحت و سلامت كامل با

يار دها و به رش را ابراهيم ادهم ريشه در حيراني و بي خبري دارد و بي خبر از از همگان حتي خانواده ا

سير و  ريق وطنامعلوم مي شتابد كه اين دو شخصيت از نظر تاريخ زماني، تجربه عرفاني، چگونگي طي 

  حقيقت كاملاً با يكديگر متفاوت هستند.  سلوك معنوي براي رسيدن به

حول و و تدر اين پژوهش پس از توضيح مختصري در مورد عرفان و حماسه ابتدا به شرح حال كيخسر 

ظر نا از مد دهم راروحي و معنوي او مي پردازيم و سپس زندگي پر فراز و نشيب و پر رمز و راز ابراهيم 

الي گاهي اجمنهاي آنها اين دو ابر مرد به وجوه تشابه و تفاوت مي گذرانيم و براي شناخت بيشتر و بهتر

  اندازيم. مي

  

  پيشينه پژوهش
ت. اما ده اسدرباره كيخسروكياني وابراهيم ادهم پژوهشي به صورت مستقل بين اين دوعارف انجام نش

 است كه به انجام رسيده هاهايي درموضوع كيخسرو يا ابراهيم ادهم باديگرشخصيتپژوهش برخي از

  عبارتند از:
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رجي گاثرمصطفي  "ذوالقرنين بررسي تطبيقي دوشخصيت اسطوره اي تاريخي كيخسرو و"مقاله: ــ 

 تفسير مجله ادب پژوهشي. كه نويسنده به توصيف احوال هريك و ) از١٣٩٣( وحسين محمدي مبارز

  . اخته استهمانندي هاي آنان پرد نام شناسي به وجوه واشتراك و نظر هاي آنان ازمشابهت

 در )١٣٩٩( يسيدصادق زمان اثر آذرنوش گيلاني و "سهروردي انديشه فردوسي و در كيخسرو" مقاله:ــ 

  مجله كاوشنامه ادبيات تطبيقي. 

ي وسعيد را زمرداثر حمي "بررسي تطبيقي شخصيت، زندگي، احوال واقوال ابراهيم ادهم وبودا" مقاله:ــ 

 ها وتفاوت و هاكامل زندگي اين دوعارف، به شباهتاله، ضمن )كه اين مق١٣٩٢( قاسمي نياوعلي حيات

  هاي خاص آنان پرداخته است. ويژگي

  

  تفاوت عرفان وحماسه
ماسي و ثار حآعرفان و حماسه ارتباطي ناگسستني و ابدي دارند بزرگترين تفاوت بسيار مهمي كه بين 

برد بر نوزان به متجا ود خويش با دشمنان وعرفاني ما است اينكه در دنياي حماسه پهلوانان در بيرون از وج

ين نبرد خون كنند اما در دنياي عرفان اينمي خيزند تا آخرين نفس از سرزمين و موجوديت خويش دفاع مي

  افتد. در درون فرد عارف اتفاق مي

  كندني حديث راه پر خون مي

  

  كندن ميهاي عشق مجنوقصه  

  

  )٢٧: ١٣٩٢مولوي، (                                                                                                                               

   در اين ميدان پهلوان كسي است كه از هفت خان نفس خويش سربلند و سرافراز عبور كند.

  عشق كار نازكان نرم نيست

  

  عشق كار پهلوان است اي پسر  

  

  )٥٠٥: ١٣٩٠مولوي، (                                                                                                                             

يان سه با پاي حماپهلوان اين ميدان بر عكس پهلوان حماسه تا آخر عمر در حال نبرد است پهلوانان دنيا

ند الب شوخاتمه مي يابد خواه شكست بخورند و خواه بر حريف غگرفتن رزمشان خصم نبرد آنان هم 

يل اتفاق ه اين دلبم ها ازنظر عارفان نبردهاي بيروني ارزش و اعتبار چنداني ندارد زيرا باور دارند اين رز

  كنند. ري ميافتد كه افراد از نبرد دروني خود رهايي پيدا نكردند و در غفلت و ناداني دنيا را سپمي

  ر در خود چنين جنگ گرانمي نگ

  

  پس چه مشغولي به جنگ ديگران  

  

)٩١٠، ١٣٩٢(مولوي،   
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  عرفان و حماسه در شاهنامه

همراه  ووي همگام با نيروي معناي زيبا با هم گره خورده ا ند نيروي تن در شاهنامه حماسه و عرفان به گونه

گ يروني رنهاي بگيرند و نيرور ميوي قراشود و نيروي تن و سر سلاح هاي جنگي در اختيار نيروي معنمي

شخصيت  كنند كه گويي لشكر نور با لشكر ظلمت در نبرد است اگر به بارز ترينو آب ديگري پيدا مي

ماسه و بينيم كه حنگاهي اجمالي بيفكنيم به وضوح ميشاهنامه رستم از نخستين نبرد تا هنگام مرگش 

ها و ا زشتيبارزه در اينجا سخن از مب ي با هم درآميخته اندعرفان به شكلي دلنشين و ارزشمند و انسان

 برد رستملين نتجاوزگري هاست آنان كه ميخواهند اسارت و ظلمت را جايگزين عدالت و نور كنند. دراو

ستد لذا او سياب بفرافرا با افراسياب كه او نوجواني بيش نيست و زال زر بيم دارد كه او را به ميدان جنگ با

ر دن پهلوان دارد اما جهانگيدن منع مي كند و با شمردن اوصاف افراسياب اورااز جنگ برحذر ميرا از ج

  هاي پدرش چنين مي گويد:پاسخ تمام توصيه

  بدو گفت رستم كه اي پهلوان

  

  تو از من ندا رايچ رنجه روان  

  

  جهان آفريننده يار من است

  

  دل و تيغ بازو حصار من است  

  

  ن يك خدايبه فرمان جان آفري

  

  اگر كوه باشد برارم زجاي  

  

) ٨٥: ١٣٩٨(فردوسي،    

  ند. مي جنگ وصل است و از او نيرو مي گيرد و به فرمان او (خداوند) روح پهلوان به يك لايتناهي

تر است مثلاً در خوان خوريم كه عرفان از حماسه پر رنگهايي بر ميهمچنين در تمام هفت خوان به گوشه

  پردازد. شدت تشنگي قادر به پيمودن راه نيست به مناجات خدا ميدوم كه رستم از 

  تن اسب و گويا زبان سوار

  

  ز گرمي و تشنگي شد ز كار  

  

  پياده شد از اسب و ژويين به دست

  

  همي رفت پويان بكردار مست  

  

  نمي ديد بر چاره جستن رهي

  

  سوي آسمان كرد روي آنگهي  

  

  چنين گفت كاي داور دادگر

  

  نج و سختي تو آري بسرهمه ر  

  

) ٩٣: ١٣٨٩(فردوسي،   
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ر به او را اراد ودر اينجا سخن گفتن پهلوان چون زبان يك عارف واراسته است تسليم محض در برابر خدا 

افتد و تسليم بر زمين مي دهد و در اين مناجات از شدت تشنگي و سختياراده و خواست خود برتري مي

  شود. مرگ مي

  فرخ سرينهمانگه يكي ميش 

  

  به پيمود پيش تهمتن زمين  

  

)٩٣: ١٣٨٩(مولوي،   

  با ديدن ميش مي داند كه در آن نزديكي آب وجود دارد 

  تهمتن سوي آسمان كرده روي

  

  چنين گفت كه اي داور راستگويي  

  

  كه هر كس كه از دادگر يك خداي

  

  بپيچد خرد را ندارد به جا  

  

)٩٣: ١٣٨٩(فردوسي،   

از رين گونه اويش خداي وان در هنگام مرگ آنگاه با تير شغاد را به درخت مي دوزد با خو با ز جهان پهل 

  .كندو نياز مي

  چنين گفت رستم به يزدان سپاس

  

  كه بودم همه ساله يزدان شناس  

  

  كزان پس كه جانم رسيده به لب

  

  بر اين كين من ناگذشته دو شب  

  

)٤٧٣: ١٣٨٩(فردوسي،    

  ر شاهنامهشخصيت عرفاني كيخسرو د
دو از ح در شاهنامه كيخسرو زيباترين و شاخص ترين و داناترين پادشاه است. پاكي، عدالت بيش

اي او را دهت و عنيكوسرشتي و همچنين رها كردن تاج و تخت او را از زمره شاهان ممتاز و جدا كرده اس

ر اصل و نوفي وي او را عاراز دسته وابستگان و واصلان به حق شمرده اند از جمله شهاب الدين سهرورد

دس قاز ذريت او ملك ظاهر كيخسرو مبارك كه تقدس و عبوديت را برپايي داشت از «داند الهي مي

 حكمت صاحب سخن شد و غيب با او سخن گفت و نفس او به عالم اعلا عروج كرد و متنقش گشت به

  )٤٢٤: ١٣٧٩ي، (رض». حق تعالي و انوار حق تعالي او را پيدا شد و پيش او باز آمد

دهم براهيم اطان اكيخسرو از پادشاهان خوش اقبال كه در بزم عارفان جايگاه بلندي دارد او نيز چون سل

   .پادشاهي را رها كرد و روي به حيات ابدي نهاد و به جاودانگي رسيد

ام كه مق ستاراني كيخسرو چه در اوستا و چه در ادبيات پهلوي از بزرگترين پهلوانان و شاهان نژاد اي«

  )٥٠٢: ١٣٩٦(صفا، ». مذهبي بزرگ نيز دارد و به تدريج در شمار جاويدان درآمده است
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  پادشاهي كيخسرو 

  ست ااووس كيخسرو از دوسر نژاد شاهي دارد فرنگيس مادرش دختر افراسياب و پدرش سياوش فرزند ك

  ي رد افراسياببه يك سو نبيره

  

  كه جز جادوي شب نديدي به خواب  

  

  كاوس دژخيـم ديگــر نيـاچــو 

  

  پــر آژنگ رخ دل پـــر از كيــميا  

  

)٣٨٥: ١٣٨٨(فردوسي،   

ري نج سپركيخسرودر كنار مادر ش سياوش در سرزمين توران در شهر سياوشكرد زندگي را با درد و 

بودند  شهين انديكرد و از افسون افراسياب بيمناك بودند او تنها يادگار سياوش بود بزرگان ايران در امي

بور شودو پس از عيمكه چگونه او را به كشور بازگرداند تا اينكه گيو به دستور گودرز عازم توران زمين 

ر شهر دخسرو از جاده هاي پر پيچ و خم و رنج و درد فراوان با هزاران تجسس و تفحص خود را به كي

آورد بزرگان خود به ايران ميسياوشكرد مي رساند اين شاهزاده جوان و مادرش فرنگيس را به همراه 

 وانتچگونه مي -پسر كاوس -مايلند كه بعد از كابوس ا و بر تخت شاهي جلوس كند اما با وجود فريبرز

ن زمان اري آجنوه اش را (كيخسرو)بر تخت شاهي بنشاند و اين كار بر خلاف قانون و آداب و رسوم و 

متحان و عرض اه خوبي آگاه است او شاهي را در ماست كاوس از نيت سر ان ايران به خصوص گودرزيان ب

گويد هركس هاي است كه در دست دزدان و تبهكاران است ابتدا ميكند قلعهمشروط به انجام كاري مي

 لعه حركتقي آن اين قلعه را فتح كند شاهي از آن اوست كيخسرو به همت گودرزيان و سپاه ايران به سو

گردد كند وقتي كه به پايتخت برميا قلع و قمع ميرو دزدان و تبهكاران  كند آن دژ را تسخير مي نمايدمي

را از  خواهد كه بايد انتقام پدرتكاوس مأموريت خطرناك تر و خونريزي به او مي سپارد از او مي

حال  هاي طولاني و كشتارهاي عظيم شد به هرافراسياب توراني بگيريي ماموريتي كه منجر به جنگ

ان سران تورب و پسالها جنگ و خونريزي و ويراني سرزمين توران را تسخير كرد و افراسيا كيخسرو پس از

ح و تحليل و نقل به : شر١٣٨٩را از دم تيغ گذراند و تمام جهان وامدار و خراج گزار او شدند. (فردوسي، 

  )٣٨٠تا  ١٧٨مضمون از 

ر از جود او پمين وان او هستند اما سرزكيخسرو با آن كه جهان را تسخير كرده است و همه شاهان تحت فرم

ر ايزدي فاراي اختلال و بي نظمي و تناقض است او سلطان جهان است اما سلطان اقليم وجودش نيست و د

) كزازي در ٥٠٠: ١٣٩٦(صفا، ». كيخسرو از بيماري مرگ بركنار بود و فركياني بدو تعلق داشت«است 

ر نمايد و آشكايمي، توانايي و نيك بختي را باز ت كه پارساي: فر، فروغي فراسويي اسنويسدمورد فر مي

  )١٧٥: ١٣٦٨دارد. (كزازي، مي
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  ٥٥ /    بررسي تطبيقي تحول كيخسرو كياني و ابراهيم ادهم

 
  خلوت عارفانه كيخسرو

به  ان اتصالي امكبه هر حال كيخسرو پس از گفت و گو با سايه اش به اين نتيجه مي رسد كه در لباس شاه

  خداوند بسيار ضعيف يا غير ممكن است

  راه جويكنون آن به آيد كه من 

  

  شوم پيش يزدان پر از آب روي  

  

)٣٨١: ١٣٨٩(فردوسي،   

از نكند بداند تا اين بند و زنجير و قدرت و ثروت را از دست و پاي درون خويش كيخسرو به خوبي مي

ود پايان گيرد و در حقيقت به جنگ دروني خامكان رسيدن به خدا را ندارد پس تصميم بزرگ خود را مي

   .كندشتن آشتي ميمي دهد و با خوي

  مگر هم بدين خوبي اندر نهان

  

  پرستنـده كــردگار جـهان  

  

  روانم بدان جاي نيكان برد

  

  كه اين تاج و تخت مهي بگذرد  

  

)٣٨١: ١٣٨٩(فردوسي،   

آب شستشو  ود را باخبدن  كيخسرو دربارگاه را مي بندد تابه تنهايي در خلوت با خدا به راز و نياز بپردازد و

  سته ساخت. هم تن خود را از آلودگي ها پاك كرده هم درون خود را به نور معرفت آرادهد مي

  شستشوي كن و آنگه به خرابات خرام

  

  تا نگردد از تو اين دير خراب آلوده  

  

)٣٠٥: ١٣٧٨(حافظ،   

  تولد دوباره كيخسرو
  ميرود شاه در هنگام پرستش لباس سپيد بر تن مي كند و او قبل از مرگ به استقبال مرگ

  بميـريد، بميـريد در اين عشق بميـريد

  

  در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد  

  

)٣١٨: ١٣٩٠(مولوي،   

يده ها را در بند كشديو نفس است كه بسياري از انسان اين مرگ، يك مرگ جسمي نيست بلكه كشتن

لك فاضل و چون م. . . «نويسد: است. سهروردي در مورد از بين بردن نفس و تولد دوباره كيخسرو مي

عالي تشاهده حق ها زنده گردانيد و تعظيم انوارحق تعالي بر جمله روي زمين، انوار مالنفس در عالم، سنت

اكم شوق حرمان بر او متوالي گشت و در مواقف شرف اعظم، بخواند او را منادي عشق و اولبيك گفت و ف

تا: ي، بي(سهرورد». ق تعالي. . . حوهجرت كرد به خواند، اجابت كرد در رسيد و او بشنيدكه او را مي

١٨٨(  
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       ١٤٠٠بهار  ، ٣٣شماره دوره چهارم، سال سوم،                                     تحقيقات جديد در علوم انسانيامه / فصلن ٥٦

 
  نماد رنگ سپيد در كيخسرو

يد نماد كند و از سوي ديگر رنگ سفهمانطور كه گفته آمد كيخسرو هنگام پرستش لباس سپيد بر تن مي

س ت لباصلح و پايان جنگ است كيخسرو با خويشتن آشتي كرده است و ديگر در درون او جنگي نيس

كند كه ره ميارنگش چنان چشم همگان را خيا به دور انداخته است تاج شاهي با گوهر هاي رنگشاهي ر

ي هره زيبات و چديگر قادر نيست رنگ سپيد حقيقت را تماشا كند لذا تا در آن لباس است با لباس حقيق

 يزي نصيبي چستهآن بيگانه است اگر لكه اي بر يك لباس سفيد بيفتد از دور نمايان است صوفي اگر از 

   .او نشده است اما بزرگترين ثروت را دارد به دور از آلودگي پاك و سپيد است

  دفتر صوفي سواد و حرف نيست

  

  جز دل اسپيد همچو برف نيست  

  

)٢٠٢: ١٣٩٢(مولوي،   

  هاهست بي رنگي اصول رنگ

  

  صلح ها باشد اصول جنگ ها  

  

)٩١٠(همان:   

قش رين نبيند كه زشت تست رنگ قدرت را به شكل ديگري ميكيخسرو قدم در وادي بي رنگي نهاده ا

  .و به اسباب جهانباني نياز ندارد ممكن را دارد از آسيب گران جاني رهايي يافته است

  چــه آزادنـد درويشـان ز آسيـب گـــران جـاني

  

  

  چــه محتاجند سلطانــان بــه اسبــاب جهانباني  

  

  ي اين معنيسال روشن گشت بر خاقان ٣٠پس از 

  

  

  كه سلطاني است درويشي و درويشي است سلطاني  

  

)٦١٨: ١٣٧٥(خاقاني،   

شود به ي ميا دلش يكبنيز  پردازد و در اين ميان چهره اواس سفيد به راز و نياز با خدا مياو با دلي سپيد لب 

 لامي و عرفاني پيدااي اسكيخسرو در پرتو تفسيرهاي سهروردي چهره«نويسد: طوري كه پورنامداريان مي

  )١٥٩تا: (پورنامداريان، بي». گرددرده و مبدل به قهرماني عرفاني ميك

  

  راز و نياز كيخسرو باخدا
  همي گفت با داور نيــك راز    بيامد خــرامان بــه جاي نماز
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  ٥٧ /    بررسي تطبيقي تحول كيخسرو كياني و ابراهيم ادهم

 
    

  نگهدار و چندي خــرد ده مــرا

  

  ز كژي بكش دستگاه مرا  

  

  بيــاموز كــرده گنــاه مــرا

  

  م انديشه نيك و بــد ده مـراه  

  

) ٣٨٢: ١٣٨٩(فردوسي،   

  كند. مناجات و گفتگوي كيخسرو با خدا به مدت هفت شبانه روز ادامه پيدا مي

  چنين داد پاســخ گرانمايـه شاه

  

  كه اي پهلوانـان جــوينده راه  

  

  نـــه آزارم دارم بـــه كـار سپـاه

  

  نــه اندر شما هسـت مــرد گنــاه  

  

  ه يك هفته من پيش يزدان به پايب

  

  ببودم به انديشه و پاك راي  

  

  يكي آزرم دارم انـــدر نهــان

  

  همي خـــواهم از كردگار جــهان  

  

)٣٨٢: ١٣٨٩(فردوسي،   

  اين سخنان براي پهلوانان و درباريان گنگ و نامفهوم و غيرقابل قبول است 

  درنيابد حــال پخته هيچ خام

  

  يد والسلامپس سخن كوتاه با  

  

)٢٥: ١٣٩٢(مولوي،   

  راز جز با راز دان انباز نيست

  

  راز اندر گوش منكر راز نيست  

  

)٩٠٨(همان:   

 رده است وككنند اما سخنان شاه آنها را پريشان و افسرده پهلوانان كيخسرو را پس از ملاقات ترك مي

  .گوينددانند چه تصميمي بگيرند و چه سخني بنمي

  زديك شاههمه پهلوانان ز ن

  

  برفتند پــر درد و تاريك راه  

  

)٣٨٢: ١٣٨٩(فروسي،   

و  فرزانگان شود اين وضع براي دانايان و پهلوانان و عامه مردم قابل تحمل نبود لذايك هفته سپري مي

  .اي تشكيل دادند تا براي علاج درد راه درماني پيدا كنندنظران و پهلوانان جلسهصاحب
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  ود رويچو يك هفته بگذشت و ننم

  

  برآمــد يكـي غلـغل و گفتــگو  

  

  همه پهلوانــان شــدند انجمن

  

  بــزرگـان فـــرزانـه راي زن  

  

  پدر گيو را گفت كاي نيك بخت

  

  هميشه پرستنده تــاج و تــخت  

  

  ببايد شــدن ســـوي زابلستان

  

  بـــه پيـش سپهــدار كـابلستان  

  

  به زابل و به رستم بگويي كه شاه

  

  يزدان بپيچيد و گم كرد راهز   

  

  دربــار بــــر نـامـــداران ببسـت

  

  همانا كه با ديو دارد نشست  

  

)٣٨٢ -٣: ١٣٨٩(فردوسي،   

  سكوت كيخسرو در مقابل سران
لمه فتن چند كگگويد و تنها به چرا كيخسرو در مقابل پيشنهادات و تقاضاهاي موبدان و پهلوانان سخن مي 

اش را  رش انقلاب درونيها كيخسروبلكه هيچكس قادر نيست كه ريزش معاني و شوكند؟ نه تنبسنده مي

  .كند لذا خاموشي بهترين بيان است در قالب كلمات بريزد و بيان

  

  چون برسي به كوي ما خاموشي است خوي ما

  

  

  ز انــكه ز گفتگوي مـا گرد و غبــار مي رسـد  

  

) ٢٨٨: ١٣٩٢(مولوي،   

ه بكند، گيو را يمبد كه مستمعين ظرفيت و قدرت شنيدن را ندارند خاموشي اختيار وقتي مرد حق در مي يا

  .رودم ميفرستند و او به پيش زال و رستسوي سيسان مي
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  ٥٩ /    بررسي تطبيقي تحول كيخسرو كياني و ابراهيم ادهم

 
  به رستم چنين گفت كز بخردان

  

  ستاره شناسان و هم موبدان  

  

  ز زابل بخوان و ز كابل بخواه

  

  همي تــا بيايند بــا مــا به راه  

  

  سوي دستان نهادند رويهمه 

  

  ز زابل بــه ايران نهادند روي  

  

)٣٨٣: ١٣٨٩(فردوسي،   

  روند زال به همراه رستم وستاره شناسان و خردمندان به ديدار كيخسرو مي

  همــه پهلوانان ابــا موبـدان

  

  برفتند نزديــك شاه جهان  

  

  گشادند لــب كاي شه موبدان

  

  روانســرافراز با داور روشــن  

  

  بگويد بــه مــا شاه تا از گناه

  

  چه كرديم و بر ما چرا بست راه  

  

  گر ايدون كه بگشايد اين راز شاه

  

  بر اين مرزبانان گم كرده راه  

  

) ٣٨٢: ١٣٨٩(فردوسي،   

صفات  ني جزهمه را حيرت زده كرده است و اگر اين جماعت حيرت زده اند جاي تعجب نيست زيرا حيرا

  عشق است. 

  ت غيرمردن كان را دوا نباشددردي اس

  

  پس من چگونه گويم كاين درد را دوا كن  

  

)٧٦٤: ١٣٩٢(مولوي،   

  

ازكعبه ه اعجبآنگاه كه پدر قيس عامري مجنون را براي حل مشكلش به كعبه مي برد شايد به قداست و 

يكن لست ا جنون عشق از اوكوچ كند اما او از زبان مجنون سخني مي شنود كه برايش غيرقابل تصور

  )٧٠، نقل به مضمون از :١٣٩٥ثمر است. (نظامي، هاي اوبييابد كه تلاشدرمي

  گويد:به چنين ميدهد كه با صاحب كعوقتي به مناجات پسرش گوش مي
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  گرچه ز شراب عشقم مستم

  

  عاشق تر از اين كنم كه هستم  

  

  از عمر من آنچه هست بر جاي

  

  بستان و به عمر ليلي افزاي  

  

)٧: ١٣٩٥مي، (نظا  

 گري است وگويند خود را پر از غم او مي پندارند اما غم سلطان چيز ديجماعتي كه با كيخسرو سخن مي

   .خواهدگويد و چه ميهيچ كس در نمي يابد كه او چه مي

  پس زبان محرمي خود ديگرست

  

  همدلي از همزباني بهتــر اسـت  

  

) ٧٦: ١٣٩٢(مولوي،   

  .نمايدد تا راه مجادله را ببندد و كاملاً احساس تنهايي ميلذا خاموشي اختيار مي كن

  

  سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمي

  

  

  دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي  

  

)٣٤٠: ١٣٧٨(حافظ،   

ر ه را تكراكنند باز همان كار گذشتهنگامي كه زال با جماعتي كه همراه اوهستند كيخسرو را بدرود مي

   .به جاي پرستش و عبادتش مي رود نمايد ومي

  چنين پنج هفته خروشان بپاي

  

  همي بود پيش كيهان خداي  

  

) ٣٨٣: ١٣٨٩(فردوسي،   

  بخفت او روشن روانش نخفت

  

  كاندر جهان با خرد بود جفت  

  

)٣٨٣: ١٣٨٩(فردوسي،   

ماند ر ميشاه از شدت خستگي به خواب مي رود چشم سرش در خواب است اما چشم دل او همچنان بيدا

  زيرا دل او به نور خرد روشن است. 

  چنان ديد در خواب كو را بگوش

  

  نهفته بگفتي خجسته سروش  

  

  كــه آمد ترا روزگار بسيج    چوگيتي ببخشي ميا ساي هيچ
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  ٦١ /    بررسي تطبيقي تحول كيخسرو كياني و ابراهيم ادهم

 
    

  چوبيدار شد رنج ديده ز خواب

  

  زخوي ديد جاي پرستش پرآب  

  

)٣٨٣: ١٣٨٩(فردوسي،   

  زم را به او مي دهد خداوند در عالم خواب دستورات لا

  همين گفت اگر تيز بشتافتم

  

  ز يزدان همه كام دل يافتم  

  

)٣٨٤: ١٣٨٩(فردوسي،   

  ترك نمودن كيخسرو عبادتگاه را ونشستن وي برتخت بدون تاج
يران به ان و سپاه نشيند و تمام پهلوانااو عباتگاه را ترك مي كند و با لباس معمولي عادي بر تخت شاهي مي

  دن اين خبر وارد بارگاه شاه مي شوند محض شني

  چــو ايرانيان آگهي يـافتند

  

  همه داغ دل پيش بشتافتند  

  

  بگفتند بازال و رستم كه شاه

  

  بگفتار ابليس گــم كرده راه  

  

)٣٨٤: ١٣٨٩(فردوسي،   

او اسخ پو در زال به كيخسرو چنين گفت: اي شاه به ما بگو هرچيزي كه در درون تو مي گذرد و كيخسر

ه موقع سيد كگويد كه من از خداوند خواستم گناه مرا ببخشد و در خواب توسط سروش به من پيام رمي

يرانيان برطبق فرهنگي خاص و الگوهاي ) زال و ا٣٨٤-٥، نقل به مضمون از ١٣٨٩رفتن تو است (فردوسي، 

 كرده اندري نچنين كا كنند و دليلشان اين است كه هيچ كدام از پادشاهان گذشتهمحدود شده قضاوت مي

 ورد خطابمن را هاي خود هستند آنگاه كه مولوي حسام الدييابند كه زنداني انديشهكنند و در ميو نمي

  گويد:دهد و ميقرار مي

  مدح تو حيف است با زندانيان

  

  گويم اندر مجمع روحانيان  

  

)٧١٨: ١٣٩٢(مولوي،   

  

ر را بر سئله ديگهر م ستند و تمام پديده ها و مسائل هستي واگر عده كثيري از انسانها زنداني افكارشان ه

 نشينند اينكنند و به قضاوت ميش ارزيابي ميمبناي داشته و دانسته ها و الگوهاي محدود و محقر خوي

ال حقيقت در دانند درك حافراد در دام عادت اسير هستند و درهاي حقيقت را به روي خود بسته اند و نمي

   .تامكانپذير اس
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  صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق

  

  نيست فردا گفتن از شرط طريق  

  

)٣٢: ١٣٩٢(مولوي،   

 (مورتي،». شودقياس به هر شكل و صورت تنها به توهم و بدبختي عظيم تري منجر مي«نويسد: مورتي مي 

٧٠: ١٣٨٢(  

  

  تسليم شدن سران درمقابل كيخسرو و رفتن به دشت وصحرا
 به ظاهر و تابدر وقتي مي بينند كه شاه در تصميمي كه گرفته است روي برنميپهلوانان و موبدان كشو

بلاغ ن ايران ادهد كه به تمام پهلوانان و سراشوند و كيخسرو به زال زر دستور ميتسليم گفته هاي او مي

 عملور اوه دستبكند تا سراپرده خود را در فلان دشت و صحرا بياورند كه با آنان سخن بگويم و رستم 

  رو در ميان مردم چنين مي گويد:) و كيخس٣٨٦ -٧، نقل به مضمون از : ١٣٨٩كند. (فردوسي، مي

  كنون جان و دل زين سراي سپنج

  

  بكندم ســر آوردم اين درد و رنج  

  

  كنـون هـر چـه جستم همه يافتم

  

  ضـد تخت كئي روي بـرتافتــم  

  

  هر آنكس كه در پيش من برده رنج

  

  چه خواهد ز گنجببخشم بدو هر  

  

)٣٨٧: ١٣٨٩(فردوسي،   

  دارد ثروت و مقام دو حجاب بزرگ در راه سالك اند يك حجاب ها ي راه خود را برميبهشاه يك

  مال و جاه و منصب و ملك قران

  

  فتنه آمد در كف بد گوهران  

  

  عيب او مخفي است چون آلت بيافت

  

  مارش از سوراخ بر صحرا شتافت  

  

)٦١٣: ١٣٩٢(مولوي،   

 كند و هر گوشه ازبخشد و ثروت را نيز در بين پهلوانان پخش ميكيخسرو مقام شاهي را به لهراست مي

  .ري كه شايستگي آن را دارد مي دهدسرزمين بزرگش را به مهت

  

  ببخشم كه من راه را ساختم

  

  وز ين تيرگي دل بپرداختم  

  

)٣٨٧: ١٣٨٩(فردوسي،   
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 وي و طلا ن شاهآآماده سفر به سرزميني ديگر هستم، سرزميني كه در  اومي گويد آنها را مي بخشم زيرا

  .سرزمين كه نه پايگاه و جايگاهي دارند بلكه آنجا سرزمين بي چوني است

  چون بود آن چون كه از چوني رهيد

  

  چون رسيــددر حيــاتشان بــه بي  

  

)١٥٧: ١٣٩٢(مولوي،   

دهد كه ر ميبه دور انداختم و دلم ر هايي يافت و دستو ن راگويد اكنون اين وسايل تيره كننده درومي

مل ت جامع عده اسيك هفته شادي كنند. روز هشتم فرا مي رسد شاه بر تخت مي نشيند تا به آنچه وعده دا

گويد اين د ميرا باز كنند و به گودرز كشوااي پوشيده هدهد تا در يكي از گنج بپوشاند ابتدا د ستور مي

كند كه يهاي رستم آگاه بود امر مدلاوريمواردي مصرف نمايند. كيخسرو كه از تمام  گنج را براي چه

م را ن و قحدود فرمانروايي رستم را در منشور، مشخص و معين نمايند و سپس به گيو حكومت اصفها

بزرگان  وسپارد اما نوبت كار بزرگ رسيده است و آن بخشيدن تاج و تخت است كه ناگهان پهلوانان مي

پيش او  ادشاهي بهپدهد تا بيژن لهراسب را با كلاه ايران شاهد كاري غير مقابل انتظار هستند شاه دستور مي

جا زال دهد در اينبياورد كه خسرو پس از سپردن تاج و تخت بدون هراس به او اندرزهاي حكيمانه مي

داند اهي نمييسته و لايق پادشكند و لهراسب را شااولين كسي است كه در اين انتخاب شديداً اعتراض مي

كند كه او به يافه مو كيخسرو در مقابل زال مي ايستد و ابتدا از نژاد و گوهر لهراسب مي گويد و سپس اض

وزش پهاي خسرو از او يدن گفتهدستور سروش لهراسب را به تخت شاهي نشانده است و زال پس از شن

: ١٣٨٩ي، ريك گفتند. (فردوسبزرگان هم به لهراسب تب پذيرد و تمامطلبد و پادشاهي لهراسب را ميمي

تمام كارهاي كشوري و لشكري را انجام داده است و هنگام  ) كيخسرو٣٨٨ -٩تحليل و نقل به مضمون از :

ت بي مرگي نيروانه يا ذا«رسد رفتن از اين خوشحال و خرسند و آرام است بدون شك شاه به نيروانه مي

: ١٣٧٧، عماد» (وج آن ذات بي مرگي و ناميرا است.آن آزادي و رهايي و ا مقصود نهايي است كه آغاز

گان ان و بزرهلوان) سروش در عالم خواب مدار حركت را به او نشان داده است كه ايرانيان از شاه و پ٥٨

  دهد تا به كاخ برگردد. همگي با شاه حركت مي كنند ابتدا كيخسرو به لهراسب دستور مي

  تــا بــازگشت لهراسب فــرمود

  

  بــدو گفت روز مــن اندر گذشت  

  

  تو رو تخت شاهي به آيين بدار

  

  به جز تخم نيكي به گيتي مكار  

  

)٢٩٠: ١٣٨٩(فردوسي،   

 ٠دهد و هشت تن از پهلوانان زال و رستم، گيو و بيژن و گستهم، فريبرز و طوس شاه به راه خود ادامه مي 

رسند كيخسرو در آنجا ن نيز به دنبال او در حركت هستند تا به كوهسار ميبه همراه تعداد كثيري از ايرانيا
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گويد كه باز گرديد كه راه بسيار دشوار و كند ميكند و به تمام كساني كه او را همراهي ميتوقف مي

  خطرناك است. 

  كه راهي دراز است و بي آب و سخت

  

  نبــاشد گيــاونه بـــرگ درخـــت  

  

  د هــر كســيبدين ريگ برنگذر

  

  مـــگر فــر و بـــرز دارد بــسي  

  

)٣٩٠: ١٣٨٩(فردوسي،   

  سه تن زپهلوانان به گفتار شاه از راه بازگشتن  
  چو دستان و رستم چو گودرز پير

  

  جهانـجوي و بيننـده و يـادگير  

  

)٣٩٠: ١٣٨٩(فردوسي،   

   ه رفتن ادامه دادنداما پنج تن از پهلوانان طوس، فريبرز، بيژن وگستهم همراه شاه ب

  نگشتند از او باز چون طوس و گيو

  

  فريبــرز و بيــژن و گستهم نيــو  

  

  برفتند يك روز و يك شب به هم

  

  شــدند از بيــابان خشـكي دژم  

  

)١ ٣٩٠: ١٣٨٩(فردوسي،   

ما جدا شن از يد مرسند و اتراق مي كنند و شاه به آنها مي گويد فردا با طلوع خورشدر راه به چشمه اي مي 

  مي شوم از آن پس همراه و همدم من سروش غيبي است. 

  مــرا روزگـار جــدايي بود

  

  مگر با سروش آشنايي بود  

  

)٣٩١و  ٣٩٠: ١٣٨٩(فردوسي،   

اد بيرا فردا زكند كه فردا با طلوع خورشيد اين مكان را ترك كنيد و به ايران برگرديد و باز سفارش مي

  ف فراواني مي بارد كه شما قادر به بازگشتن به ايران نيستيد سردي مي وزد و سپس بر

  زكوه اندرآيد يكي باد سخت

  

  كجا بشكند شاخ و برگ درخت  

  

  ببارد يكي بــرف از ابر سياه

  

  شما ســوي ايـران نيايد راه  

  

)٣٩١: ١٣٨٩(فردوسي،   
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ا هلوانان هجرت شاه رور و كر شود پكشود تا آدمي دوست داشتن زياد و عشق به يك فرد سبب مي

شدند و  وهگينبينند و به حرف هاي حكيمانه او گوش مي دهند آنها پس از شنيدن سخنان كيخسرو اندمي

  با درد خوابيدن و هنگامي كه با طلوع خورشيد از خواب برخاستن

  چو از كوه خورشيد سر بركشيد

  

  ز چشم مهان شاه شد ناپديد  

  

  بگشتند از آن جايگاه شاه جوي

  

  ريگ و بيابان نهادند رويب  

  

  ز خسرو نديدند جايي نشان

  

  زره بازگشتند چون بيهشان  

  

)٣٩١: ١٣٨٩(فردوسي،   

 ز كار جهانخود پس از چندي ا«نويسد: كيخسرو براي هميشه ناپديد شد. ذبيح االله صفا در اين باره مي

اپديد وهي نفريبرز به ك غمگين شد و لهراسب را به جاي خود سلطنت نشان و خود با طوس و گودرز و

 وفرو رفتند  ف) باد شديدي مي آيد و بعد برف فراواني و پهلوانان در آن بر ٤٩٩: ١٣٩٦(صفا، ». شد

د مرده لاخره جستا ب روانشان از تنشان جدا شد. بعد از گذشت چند روز ايرانيان به جستجوي آنها پرداختند

  .ن كردنددر خاك دف ها را يافتند و به ايران آوردند وآن

  پيــاده برفتند و ديــد نشـان

  

  از آنجايي كــه بركشيدن نشان  

  

  بدان حال بردند شان باز شهر

  

  از آن مهتران نشان چنين بود بهر  

  

  اي ساختناز آن هر يكي دخمه

  

  پس از سوگ ايشان بپرداختند  

  

 (همان صفحه)

  غيب شدن كيخسرو
ميرم بلكه يگويد كه من منمي ها پنهان شده است به يارانشعين اينكه زنده است اما از ديده كيخسرو در

يكباره  رشيد شاهويا با طلوع خ» كزين پس نبيند مارابسي «اين پس قادر به ديدن من نيستيد گويد از مي

اي ر پديدهد، يا هدة سر ديده نمي شوگوي زنده است و با دي» زچشم مهان شاه شده ناپديد«شود ناپديد مي

  ديدن آن جمال زيبا را ندارد يا به قول حافظ شيرازي :  شايستگي
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  او را به چشم پاك توان ديد چون هلال

  

  هر ديده جاي جلوه آن ماه پاره نيست  

  

  فرصت شمرطريقه رندي كه اين نشان

  

  چون راه گنج بر همه كس آشكاره نيست  

  

)٥٨: ١٣٧٨(حافظ،   

با فرشته  از اين پس من» اما مگر با سروش آشنايي بود«شوم گويد من از شما جدا ميمي ودر جاي ديگر

  .غيبي سروش همراه و هم نفس هستم

  گويد:مولانا در توصيف فرشتگان چنين مي 

  يك گروه را جمله عقل و علم وجود

  

  آن فرشته است و او نداند جز سجود  

  

  نيست اندر عنصرش حرص و هوي

  

  نــور مطلق زنـــده از عشـق خـدا  

  

)٦١٥: ١٣٩٢(مولوي،   

كند چراكه م ميتقسي بين پهلوانان و بزرگان كند و تمام اموال را دريخسرو از تمام تعلقات مادي دل ميك 

و تمام بينيم بلكه ايصفات پري در وجود او متجلي شده است ونه تنها كمترين تعلقي به عالم ماده در او نم

  گردد. يمردو ناگهان از چشم ياران غيب تعلقات مادي را دارد و به راحتي از تمام آنها مي گذ

  

  ابراهيم ادهم
سيد و مشامخ ر مقام ابراهيم ادهم ازپيران نامداري است كه سلطاني دنيا را رها كرده و در عالم معني به

  )١٠٠: ١٣٨٧(قشيري، ». رك سلطنت كردهم از ملوك بوده و تابراهيم اده:«نويسد قشيري در اين مورد مي

ابواسحاق ابراهيم بن ادهم، ابن « :نويسدرك تعلقات و پادشاهي او ميه زندگي و تزرين كوب دربار 

هاي اي منسوب به بكر بن وائل در بلخ به دنيا آمد در بين سالهجري در قبيله ١١٠منصور، در حدود سال 

خانواده  اما پيداست كه ابراهيم و) «٣٤: ١٣٨٨(زرين كوب، » ) از دنيا رفت١٦١هجري(ظاهراً  ١٦٦تا  ١٦٠

اند و ترك اين تعلقات بوده است اي داشتهوي، در آن حدود مقارن آن ايام، دستگاه و حيثيت قابل ملاحظه

) عطار نيشابوري درباره او چنين ٣٣(همان: » يه تعبير به تر ك سلطنت شده است.كه بعدها در روايات صوف

عالم عزلت، آن خزينه سراي دولت آن شاه آن سلطان دنيا و دين آن سيمرغ قاف يقين آن گنج «گويد: مي

اقليم اعظم، آن پرورده لطف و كرم، پير وقت ابراهيم بن ادهم رحمة االله عليه، متقي وقت بود، و صديق 

) ابراهيم ادهم سيمرغي است كه ١٠٣: ١٣٩١(از عطار نيشابوري، » بود، و حجت و برهان روزگار بود. دولت

لندترين قله يقين آشيانه دارد او در دوران پادشاهي هم مردي عابد و به علت پروازهاي بلند روحش بر ب

كند و حتي در كسب معاش و معيشت پارسا و عادل است و با خلق خدا با مهرباني و عدالت رفتار مي
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(هجويري، ». اندر همه عمر به جز كسب دست نخورد«زندگي جز دست رنج خويش چيزي نخورده است 

١٥٩: ١٣٨٩(  

  

  ول ابراهيم ادهمداستان تح
 ويده بود خواب و ابتداي حال آن بود كه او پادشاه بلخ بود و عالمي زير فرمان داشت و يك شب برتخت

طلبم ابراهيم ام بر بام مياش بجنبيد صدا كرد كيست گفت آشنايم و اشتري گم كردهنيمه شب سقف خانه

فته خطلس ر جامع ال تو خدايي را دادهم گفت اي جاهل شتر بر بام مي جويي و آن شخص گفت اي غاف

 ود متفكر شروز  طلبي و اين سخن هيبتي بر دل ابراهيم ادهم وارد كرد و خوابيد و چونبر تخت زرين مي

ي تا تو كيست گويد متحير بود ناگاه مردي با هيبت از در درآمد چنانكه كسي از حشم و خدم زهره نبود كه

راي سآيم ابراهيم گفت يك رباط نيست : اين رباط فرو ميپيش تخت ابراهيم گفت چه مي خواهي گفت

فت ند؟ گمن است واو گفت از اين پيش از آن كه بود و گفت از آن پدرم و. . . گفت همه كجا شد

 وگذرد؟ و اين بگفت و ناپديد شد آيد و يكي ميبمردند و رفتند گفت پس نه روباط اين بود كه يكي مي

حرا ه در صبه شكار نهاد سراسيمعطش جان ابراهيم زياده شد پس رو  خضر عليه السلام بود. سوز و

گرد پيش از به بيدارل انتگشت در راه آوازي شنيد كه انتبه بيدار گرد تا بار چهارم آواز شنيد كه انتبه قبمي

ه ا بفت كه مراو گ آنكه ترا بيدار كنند در اين حال به يكبارگي از دست شد ناگاه آهويي پديد آمد و به

از آمد س زين آوقربو صيد تو فرستاده اند تو مرا صيد نتواني كرد و بعدهمان سخن كه از آهو شنيده بود از

بار  سديگرفزعي وخوفي در او پديد آمد و كشف زيادت گشت چون حق تعالي خواست تا كار تمام، كند

اهيم ابر ده گشت واز كوي گريبان همان آواز آمد آن كشف اينجا به اتمام رسيد و ملكوك برو گشا

ه سر نهاد مد برناي كرد نصوح، و روي از راه يك سو نهاد شباني را ديد نمدي پوشيده و كلاهي از توبه

 ندان بدوگوسف گوسفندان در پيش كرده بنگريست غلام وي بود قباي زركشيده و كلاه معرق به دو داد و

ه زهي تاد دادكوبايساو جمله ملكوت به نظاره  بخشيد و نمد از وي بستد و در پوشيد و كلاه نمد و سر نهاد

 يشابوري،طار نسلطنت، كه روي به پسر ادهم نهاد. جامع نجس دنيا بينداخت و خلعت فقر در پوشيد. (ع

  ) ١٠٣ -٦با تلخيص از:  ١٣٩١

ار اي اين كتوان برگذشتن از لباس شاهي و پوشيدن لباس شباني دوجمله بيش نيست اما در عالم معني نمي

خود  هاي كاخ پرده د و حصر معين كرد اما چه پرده هايي از جلو ديدگان ابراهيم برداشته مي شود كه اوح

  براهيم نوعي جنون است اما جنون عشق اگيرد. آري كار را به سخره مي

  

  آنچنان ديوانگي بگسست بند

  

  كه همه ديوانگان پندم دهند  

  

) ٢٤٩: ١٣٩٢(مولوي،   
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ندارد  ه عشقكهان بهتر ارزد و ديوانگي عشق برهمه عقل هاافزون آيد هر كس سوداي عشق از زيركي ج«

دي و عاشقي بيخو !ركين و خودبين باشد و خودراي بودمجنون بي حاصل است هر كه عاشق نيست پ

». يراي باشد. دريغا همه جهان و جهانيان كاشكي عاشق بودندي تا همه زنده و با درد بودندبي

و در اهيم ادهم نه تنها تخت خودش بلكه تخت تمام شاهان در نزد ا) براي ابر٩٨-٩ :١٣٨٦القضات، (عين

ويشي كه در پنداريم :وز درويشي را ديد كه مي ناليدگفتنقل است كه يك ر«حكم تخت بندي بيش نبود 

(عطار  ».رزدارا رايگان خريده اي گفت درويشي را خرند؟ گفت باري من به ملك بلخ خريدم، هنوز به 

ي به دست ) منظور ابراهيم آن است كه درويشي به حدي گرانقدر است كه برا١١٢: ١٣٩١شابوري، ني

ن س و بريداي نفآوردن آن بهاي فراواني بايد پرداخت و درويشي عبور از سنگلا خ هاي پر پيچ و خم هو

دريا  اقي بر لباتفدوخت اميري بند تعلقات است. ابراهيم ادهم در كنار دريا نشسته بود و جامع خود را مي

  .گذشت و او را ديدمي

  آن امير از بندگان شيخ بود

  

  شيخ را بشناخت و سجده كرد زود  

  

  خيره شد در شيخ اندر دلق او

  

  شكل ديگر گشته خلق و خلق او  

  

)٣٢٢: ١٣٩٢(مولوي،   

  كرد نتخابامير در درون تعجب كرد كه چرا پادشاهي بلخ را رها كرده و راه درويشي و فقر را ا 

  كو رهــا كرد آنچنان مــالك شگرف

  

  برگزيد آن فقر بـس باريك حـرف كر  

  

  شيــخ واقف گشت از انديشــه اش

  

  شيخ چون شير است و دل ها بيشه اش  

  

)٣٢٢: ١٣٩٢(مولوي،   

ن آكرد در  ا طلبشيخ از اسراردرون امير واقف شد و بلافاصله سوزن را در دريا انداخت و مجدداً آن ر

دهان  زني درهزاران ماهي سر از دريا بر آوردند در حالي كه دهانشان باز بود و هر كدام سو لحظه

  ا بگيرردادند كه اي شيخ سوزنهاي حق داشتندندا سر مي

  

  ســر برآوردند از دريــاي حـق

  

  كه بگيراي شيخ سوزن هاي حق  

  

)٣٢٢: ١٣٩٢(مولوي،   

  ادهم به او گفت: امير با ديدن اين صحنه حير ت زده شد ابراهيم 

  ملك دل به يــا چنــان ملك حقير    رو بــدو كرد و گفتش اي اميــر
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  اين نشان ظاهرست اين هيچ نيست

  

  تا به باطن در روي بيني تو بيست  

  

  ســوي شهر از باغ شاخي آورند

  

  باغ و بستــان را كجا آنــجا برند  

  

  خاصه باغي كين فلك يك برگ اوست

  

  وين ديگر چو پوستبلك آن مغزست   

  

)٣٢٢: ١٣٩٢(مولوي،   

  پذير نيست. بايد از پادشاهي حقير دنيا بگذري تا به پادشاهي دلها برسي پرواز در دو سو امكان 

د ل مي كوشن و داما سلطان عالم معني دريافته ست كه او خصمي در بيرون از وجود خويش ندارد و از جا

اي ادهم بر براهيمادل مي نگرد تا به او آسيبي نرساند. سرگذشت تا خصم درونش را مغلوب كند و با ديده 

  اهل دنيا بسيار تلخ و گزنده است و فهم و درك آن براي همگان ميسر نيست. 

لب كرد طا در منقل است كه چون از بلخ برفت ا و راپسري ماندبه شير چون بزرگ شد پدر خويش را از  

كس  هارصدچي فرمود كه هر كه را آرزوي حج است بياييد ما در بگفت كه پدر تو گم شدبه بلخ مناد

شان نوزي كند درش رپبيامدند همه را نفقه داد و اشتر خويش داد و به حج برد، به اميد آنكه خداي ديدار 

اد و م جواب دبراهياوي به خواست بر اثر وي برفت به بطحا مكه بيرون آمدند پدر را ديد بر او سلام كرد 

فت: رد و گكابراهيم خواست برود پس دست از اورهانمي كرد ابراهيم رو سوي آسمان در كنارش گرفت 

ر گرفتم ا در كنارن او الهي اغثني. پس اندركنار او جان بداد ياران گفتند: يا ابراهيم چه افتاد؟ گفت: چو

مابه هم ني، وباكتي مامهر او در دلم بجنبيد ندا آمد اي ابراهيم! تدعي محبتناوتحب معنا غيرنا. دعوي دوس

 را فريادزه! مديگري دوست داري، وبه ديگران مشغول شوي چون اين ندا بشنيدم دعا كردم كه يارب الع

ابت جا دعا در حق و رس. اگر محبت او مرا از محبت تو مشغول خواهد كرد، يا جا ن اورا بردار يا جان من.

شود و در رد ديده ميند نكته مهم در اين برخو) چ١٠٨تا  ١١٠، با تلخيص از :١٣٩١افتاد (عطار نيشابوري، 

گروه كثيري از ما  )٦٠(غافر/» ادعوني استجب لكم مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم«قرآن آمده است كه 

  . دعوه استاب الخدا را مي خوانند و ما را اجابت نمي كنند اما ابراهيم به مقام رسيده است كه مستج

  ستناز خــدا غيـر خـدا را خوا

  

  ظن افزوني است كلي كاستن  

  

)٧٥٠: ١٣٩٢(مولوي،   

  اي كس ديگر را ندارد. شود ديگر در دلش جمعشوق پر مي كسي كه از
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  وجه تشابه وتفاوت ابراهيم ادهم وكيخسرو

يخي اصله تاربا ف وهر دو پادشاه هستند يكي پادشاه بلخ وديگري پادشاه كل جهان كه در دو زمان متفاوت 

دا خآيد از زندگي كرده اند. كيخسرو به واسطه تحول و انقلابي كه درون او پديد ميبسيار دوري 

واب خخواهد كه با او سخن گويد و راه رسيدن به حقيقت را به او بياموزد تا يك شب در عالم مي

كند و سپس در كوه مو اجرا ميدهد كه شرح آن گذشت شاه دستورات را موبهدستورات لازم را به او مي

 و انقلاب پيوندند اما تحولگردد. و به جاودانگي ميپنهان مي رغيرمنتظره ازديد همگانناگهان به طو

ل اين عوام گيرند كه مجموعهدروني ابراهيم به شكل ديگري است عوامل و اشخاصي در سر راه او قرار مي

رنگي ورستن از ن بيپوشد كه نشاگردد كيخسرو جامه اي نو به رنگ سفيد ميسبب بيداري و تحول مي

وض دهد و در عتا ج زمردين خود را به شبانش مي ها است ابراهيم ادهم لباس شاهانه وتمام رنگ

رت وداع يخسرو با پادشاهي و قدنمدي را از او مي گيرد هم ابراهيم و هم ك هاي مندرس و كلاهلباس

ه رسند ابراهيم پس ازترك شاهي بي ميهاينرهانند و به مرحله كنند و خود را از درد و رنج شاهي ميمي

ين پردازد و راه فقرودرويشي را در پيش مي گيرد راهي سخت و دشوار، راهي خونسير و سلوك مي

سال در غار به  ٩رود به مدت وخونريز، راه عبور از خارستان پر پيچ و خم نفس است. ابراهيم به نيشابور مي

رو است كه با هاي خونين و دلخراشي روبهان شاهي با جنگشود. كيخسرو در دورعبادت خدا مشغول مي

 و بيزار ااميدت شاهي و قدرت نكشته شدن مردم بيگناه، ويران شدن شهرها كه او را از جهان و از تخ

ت يگناه اسسان بكند. تجارب تاريخي به او آموخته است كه اين تاج و تخت حاصل خون هزاران هزار انمي

ا بتواند او را گردد و چه كسي ميدنبال حقيقت ميبي معني شده است. در درون به  لذا همه چيز براي او

اري زو ناله و بيند كه با خداي خود خلوت كند به درگاه انور حقيقت آشنا كند چاره و راه را در اين مي

كه به  ستگردد. كيخسرو از كساني انمايد تا بلاخره مناجات وزاري كيخسرو راهگشا و راهنماي او مي

ين و عاليم معدون تگردد و يقينا او از عارفان و وارستگان بي مانندي است كه بواسطه به خدا ملحق ميبي

  گردد. مشخص به حقيقت حاصل مي

ه تي است كداپرسكيخسرو دين خاصي ندارد و اگر در آن دوره آيين خاصي در بين ايرانيان رواج داشته خ

نان آپيوندد دست نيست. ابراهيم ادهم به صوفيان و دراويش مياز آن آيين تعالين مشخص وخاصي در 

ساس اا بر براي رسيدن به حقيقت تعاليم وروش معين و مشخص و خاصي دارند كه بايد مراحل سلوك ر

س ه بر اساكاست  آن تعاليم انجام داد اين تعاليم برگرفته از قرآن مجيد و دستورات پيامبر اكرم (ص)

  قت قرار داردشريعت و طريقت و حقي

ي رج ويرانمرج و هكند تا بعد از او كشور دچار فتن كشور را به امان خدا رها نميكيخسروكه در هنگام ر

  قرار گيرد. 

گردد. دهد. و آنگاه رهسپار ديارابدي ميبلكه او مسئوليت اجتماعي و انساني خود را به نحو احسن انجام مي 

دهد و تمام گفته هاي ي مي بينيم او از آينده به درستي خبر ميدر كيخسرو اعتماد به نفس و آرامش عجيب
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گردد و اين امر حكايت از آن دارد كه او به واسطه سروش با خدا ارتباط كامل او يك به يك محقق مي

م نه تنها سرزمين تحت گويد. اما ابراهيدارد و بر اساس وهم وحدس و خيال وگمان سخن نمي

خبر از آنها ه و فرزنداندشان را به امان خدا مي سپارد و بيحتي خانواده كندا مياش رابي خبررهفرمانروايي

به راهي مي رود كه براي خود هم عاقبت و سرانجامش مشخص نيست اين امر حكايت از اين پريشاني و 

  حيراني دنيانيست. 

  

  دوست دارد يار اين آشفتگي

  

  كوشش بيهوده به از خفتگي  

  

)١٠١: ١٣٩٢(مولوي،   

م ز آن عالويي اباين آشفتگي وحيراني به سبب پاره اي از مكاشفات و رويت مناظره عالم حقيقت است يا 

  زيبا به مشام سالك مي رسد

  شودبوي آن دلبــر چوپران مي

  

  شودها جمله حيران ميآن زبان  

  

)٥٠٩: ١٣٩٢(مولوي،   

ي دارد ش غيبن براي پرستش به سروهمانگونه كه در شاهنامه آمده است كيخسرو ميعادگاه مشخص و معي

رسد طبق رگاه مين قراآو رنج راه او بسيار ناچيز آسان است و وقتي با پنج تن از پهلوانان نامي ايران به 

طي گردد و ديگر كسي ازاو نشان نمي يابد. ابراهيم ادهم در بيني خودش با طلوع خورشيد غيب ميپيش

ل در رده ساكه چها«كشد و به قول عطار نج هاي بي شماري ميها و رطريقي كه در پيش رو دارد تلخي

) يا ١٠٧: ١٣٩١ي، است (عطار نيشابور» قطع باديه كه همه را ه در نماز و تضرع بود به نزديك مكه رسيد

  )١٠٦(همان: » مشهور است كه نه سال ساكن غار شد«برد مدت نه سال در غاري به سر مي

تر و معقول تر به نظر مي آيد از سخنان او و عملي كه حد زيادي عاقلانهكار كيخسرونسبت به ابراهيم تا 

انجام دهد در پيش ايرانيان هيچ جايگاه و اعتبار وارزشي ندارد و به زعم آن شاه اسير دام ديونفس شده 

ابراهيم رود اما رفتار و اعمال است و از راه و رسم شاهان پيشين و راه يزدان روي برگردانده و به بيراهه مي

توان با ابزار و معيارهاي عقلي به نقد و تحليل و در دنياي عقل كمترين جايگاه و وزني ندارد و ا صلانمي

هاي چشمگير علمي و گستردگي بررسي زندگي او پرداخت. خصوصا در دنياي امروز كه عليرغم پيشرفت

عنويت كاملاً بيگانه است ويكي از برد كه با دنياي مبينيم كه بشر چنان در اسارت نفس به سر ميآن مي

عوامل مهم پريشاني و سردرگمي بشر امروز بي رنگ شدن ارزش هاي متعالي و سقوط معنويت در چاه 

هاي دنياي مادي ماديات است از سوي ديگر قدرت گرفتن و سيطره عوامل مادي و تجملات و زرق و برق

سلب نموده است براي درك و فهميدن رفتار و است كه مجال انديشيدن و فكر كردن را از بشر امروزي 

اعمال ابراهيم ادهم بايد عينك عقل را از جلوي ديدگانمان برداريم از دنياي خودآگاه به عالم ناخودآگاه 
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ديدار تو با حقيقت زماني صورت گيرد كه تو در ساخت درون خويش «سفر كنيم تا به حقيقت بپيونديم 

بينايي لازم است، آن «براي رسيدن به اين حقيقت بينايي لازم است ) و ٨٩ب: ١٣٨٢(اشو، » حاضر باشي

بينايي عشق است خداوند همواره حضور دارد و در همه حال در كنار توست و دل تو بينايي ات را از دست 

  )٩الف:  ١٣٨٢(اشو، ». ايداده اي توابزار تجربه كردن او را از دست داده

  

  گيري نتيجه
 رو كيانيكيخس به شرح زندگي و تحول و دگرگوني دو شخصيت نامدار و گرانمايه نگارنده در اين مقاله

ساس اق كه بر تحقي واز پادشاه كيانيان و سلطان ابراهيم ادهم از بزرگان صوفيه پرداخته است اين بررسي 

 لرح احوااز ش (شاهنامه فردوسي و تذكره الاولياء شيخ عطار و مثنوي معنوي) صورت گرفته است كه پس

ا بيان رراق آنها پردازد سپس وجوه اشتراك و افتآنها به مطابقت و تحليل رويدادها و وقايع زندگي آنها مي

 يخسرو كهپردازيم كنموده است بر اساس اين تحقيق و تفحص نتايج زير حاصل گرديد كه به ذكر آنها مي

يان در و توران انيانخونين بين اير زندگي او از تولد تاهجرتش پر از فراز و نشيب است نبردهاي طولاني و

 گردجهان ميش افراسياب وتسخيرتوران وابود شدن جدپيوندد كه منجر به ندوران پادشاهي او به وقوع مي

روني ناگهان دچار يك انقلاب د ر جهان كهبها و حكمراني مطلق اما بعد از اين فتوحات و پيروزي

ركت كند و لحظه موعود به سوي كوه حني اختيار ميگردد و پس از دريافت پيام سروش خلوت گزيمي

كند كه يروند و هرچند كيخسرو اصرار و خواهش مه ميو به گون از پهلوانان به همراه اكند هشت تمي

ام ري به نكنند كيخسرو به صورت عجيب و اعجاب آوبه حرفهاي او توجه نميبه دلايلي برگردد بنا 

  رسند. ش برف زياد به هلاكت ميگردد و پهلوانان در اثر بارمي

فت و گداد در  ارعامباما ابراهيم ادهم كه در دوران شاهي هم مردي پارسا وعادل بود ناگهان در روزي كه  

مه اداشت نييرت وحگو با درويشي كه بر تخت نشسته زير و زبر مي گردد با اينكه سخنان درويش او را به 

گردد و مي زوني حيرت اوو اين كار سبب افگردد به او ابلاغ مي شب در حاليكه بر تخت خفته پيام ديگري

و به صيد ت پردازد كه مراهمچنين صدايي كه از قربوس زين مي شنود و آهويي كه با او به گفت وگوي مي

كند ها ميرخت را گردد و تاج و تعوامل غيبي منجر به ويراني او ميفرستاده اند مجموعه اين دريافت و 

آغاز  كند و سير سلوك معنوي اووي ديار نامعلوم و نامشخص حركت ميسخبر از همگان به بيحيران و 

  گردد تا جايي كه در دنيا و تصوف به مقام سلطاني نائل مي گردد. مي

 هاتاده دريافها، خود را آمزشتي ازتواند با تزكيه و تصفيه درون خويش آدمي هر كه باشد شاه و گدا مي 

  بي و الهي بكنند و به اعلي ترين درجه قرب الهي واصل گردد. و پيام هاي غي

ر دي كه او زمان رساند زيرا تاسان را به مقام رهايي و آزادي ميرستن ازبندقدرت و شكوه ومحبوبيت ان

 ير و سلوكسبرد قادر به ديدن حقيقت نيست. آشنايي با شرح احوال و طريقه اسارت اين بندها به سر مي

  نماي راه ها قرار گيرد و سبب تحول و دگرگوني ما گردد. تواند آيينه تماماين افراد مي
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  ٧٣ /    بررسي تطبيقي تحول كيخسرو كياني و ابراهيم ادهم

 
  فهرست منابع و مآخذ

  قرآن كريم  -١

  الف) راز بزرگ، ترجمه روان، تهران: نشر باغ نو.  ١٣٨٢اشو، باگوان راجينش ( -٢

پ اول، چا ب) عشق پرنده اي آزاد و رها، ترجمه مسيحا برزگر، ١٣٨٢( _____________، ___-٣

  تهران: نيل

  پورنامداريان، تقي (بي تا)رمز داستان هاي رمزي در ادب فارسي -٤

  )ديوان حافظ شيرازي، چاپ اول، تهران : پرتاب مهر ١٣٧٨الدين محمد (افظ، شمسح -٥

ين الدجلال ٧بندها با و يراسته مير، چامه ها و تركيب١) ديوان خاقاني، جلد١٣٧٥اقاني، بديل بن علي (خ -٦

  كزازي، تهران: نشر مركز 

اپ اول، چ) حكمت خسرواني، سير تطبيقي فلسفه و حكمت عرفان در ايران باستان، ١٣٧٩رضي، قاسم ( -٧

  تهران: بهجت 

  ) شاهنامه، به تصحيح ژول مول، تهران: بهزاد ١٣٨٩فردوسي، ابوالقاسم ( - ٨

  موسسه انتشارات اميركبير ر تصوف ايران، چاپ نهم، د) جست وجو ١٣٨٨كوب، حسين (رينز -٩

  هروردي، شهاب الدين (بي تا) مجموعه آثار الواح عمادس -١٠

  ) از گونه اي ديگر، چاپ اول، نشر: مركز١٣٦٨زازي، ميرجلاالدين (ك -١١

  ) حماسه سرايي در ايران، چاپ پنجم، تهران: فردوسي١٣٩٦فا، ذبيح االله (ص -١٢

  ا، چاپ اول، انتشارات: فرهنگستان يادواره) سهراب سپهري وبود١٣٧٧ماد، حجت (ع -١٣ 

ه الاوليا، از روي ) تذكر١٣٩١عطارنيشابوري، شيخ ابي حامدمحمدبن ابي بكر ابراهيم فريدالدين ( -١٤

  توكلي، چاپ دهم، تهران: بهزاد١نسخه رينولدالن نيكلسون، به كوشش 

سن بن احمدعثماني، مه ابوعلي ح) رساله قشيريه، ترج١٣٨٧قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن ( -١٥

  تصحيح بديع الزمان فروزانفر، انتشارات زوار

همايي وبديع  ) ديوان شمس، با مقدمه و شرح حال جلاالدين١٣٩٠مولوي، جلاالدين محمدبلخي ( -١٦

  الزمان فروزانفر، چاپ دوم، تهران: بدرقه جاويد 

 نسخه تصحيح شده رينولد) مثنوي معنوي، مطابق ١٣٩٢( _______________، ______-١٧

  نيكلسون، بامقدمه بديع الزمان فروزانفر، چاپ هفتم، تهران :ميلاد

  ) رهايي از دانستگي، ترجمه مرسده لساني، تهران: بهنام١٣٨٢مورتي، كريشنا ( -١٨

وحيد  تصحيح وحواشي حسن» حكيم نظامي«) ليلي و مجنون ١٣٩٥نظامي، الياس بن يوسف ( -١٩

  ردستگردي، تهران: زوا

  منوچهري  ) تمهيدات، مقدمه عفيف عسيران، چاپ هفتم، تهران:١٣٨٦همداني، عين القضات ( -٢٠
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ود ) كشف المحجوب، مقدمه و تصحيح و تعليقات محم١٣٨٩الحسن علي بن عثمان (هجويري، ابو -٢١

  عابدي، تهران: سروش
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